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 ... دكتر بهزاد بركت و  ،دكتر عليرضا نيكويي             
  

   1394،   بهار 31  شمارة     

  مقدمه - 1
» جغرافيايي ةترسيم نقش«تمثيل  از» تاريخ عينيت در«بحث امكان يا امتناع  د درراستنفُ

جغرافيـايي   ةاي تهيه كرد كه به بزرگي منطقتوان نقشهنمي«: گويداو مي. گيردكمك مي
 :1387( »شوندحذف مي موارد بيشتر و بيشتري ،كاهشِ تدريجي مقياس زمان باهم. باشد
تنيـده را   انـواع رويـدادهاي درهـم    شـرايط پيچيـده و   بايد اوضـاع و  مورخ نيز .)102- 103

هـاي ديگـري   لفـه ؤدرنتيجـه پـايِ م   ،ها يا جملات روايت كنددرقالب شمار اندكي از واژه
همـين   از. آيـد او به ميان مي» توجه اهميت و« مورخ و مĤلاً /بينش راوي چون ذهنيت و

 ةحسب نـوع نقط ـ ه بو  )360: همان( شودبدل مي 2سازيبه روايت 1كردن ست كه روايتجا
 و يـت نـژاد، قوم  يت،طبقـه، جنس ـ  يِبرمبنـا  هـا گـرايش  هـا و ها، نگـرش  يدكأت و يمتعز

رنـگ شـدنِ عينيـت و    با كـم . گيردشكل مي ها در تاريخ سازيروايت ،گوناگون يها مؤلفه
بندي، تعيـين  هاي تقويمي و دورهاي متنوعِ  برشِه، شاهد شكل»اهميت«برجسته شدن 

سـازي  و برجسته..) .كودتا، هجرت و انقلاب و پيروزي، شكست و(نقاط گسست و پيوست 
گذشته، مـانع   يحجم كل .بود ها و رويدادها خواهيم زمينه راندن گفتماني كِنشيا به پس
 يِرسـوب  هـاي  يـه گـذر لا از ره يشـه هم گذشـته  شود و يم يختار »يتكل«به  ياز دسترس

 يِهـا  گفتمـان «قابـل ادراك اسـت كـه     هـايي  يبند دسته عادات مطالعه و و ير قبليتفاس
 ةگفتمـاني دربـار   ؛بنـابراين تـاريخ، گذشـته نيسـت     .دانكرده يجادا يفعل /يقبل »يريتفس

تـاريخ روايـي   . )31 و 22: 1384جنكينـز،  ( گذشته، ولي به لحاظ مقوله متفاوت از آن اسـت 
تفسير و توضيح، و تلاشـي بـراي معنـادار كـردن      ةواسطه گذشته، ارائاز گزارش بي بيش

رقـم   ييبازنمـا روايـت و  بـه صـورت    وارههم ـ يختـار . گذشته در زمانِ حالِ روايـي اسـت  
و تـاريخ  ) يرواي ـ در اينجا مـتن ادبـي و  ( بغرنج متون ةپيامد اين بازنمايي، رابط. خورد مي
نتيجـه متـون، بـا    در. همدستي منافع آنهاسـت  ها يايدئولوژيهاي اتباين ها وتنش ةبرپاي

  .آيندها درميها به صورت اجراهايي از ايدئولوژيگفتمان سازي يا استقرار درگفتمان
هــاي مــاركس گرفتــه تــا هــاي انتقــادي معاصــر از نظريــهطيــف وســيعي از نظريــه

تـا   ،نـو  گرايـي يختـار  مكتـب فرانكفـورت تـا ماترياليسـم فرهنگـي و      هـا و نئوماركسيست
بـا  .) ..روايـت، داسـتان و   شـعر، (ادبيـات   ةدي ـشناسي انتقادي برهمين روابـط پيچ  جامعه

                                                 
1. narreting 
2. narrativizing 
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ها سعي دارند با مركززدايي و واسـازي  اين نظريه. كيد دارندأايدئولوژي، قدرت وگفتمان ت
پيوندهاي قدرت و ايدئولوژي اين روابط پيچيـده   هاي روايي، مناسبات وگفتمان روايات و

  . شده را تحليل كنندالبته طبيعي نمايانده و ،بغرنج و
تر تحليـل انتقـادي گفتمـان،    به شكل خاص ها واين منظر گيري ازاين جستار با بهره

فردوسـي   ةشاهنامموسوم به تاريخي  بخشِ به بازنگري انتقادي رِوايات دو متن تاريخي و
  .پردازد مي

عمـدتاً   ،انـد خ ايران باستان را گزارش كردهاي كه پس از اسلام، تاريهاي تاريخي كتاب
اغلـب ايـن   . انـد جامانده از عصر ساسـاني  بازتوليدي از روايات متعدد مكتوب يا شفاهي به

هستند كـه در عهـد    نامهخداية مستقيم يا غيرمستقيمي از كتاب معروف ها ترجم كتاب
طور كه بسـياري از   نهما ،عصر ساساني ةخداينام. ساساني به زبان پهلوي نوشته شده بود

تـاريخي، احيـا و حفـظ رويـدادهاي اعصـار مختلـف        ةفقط جنب ـ ،اندمحققان اشاره كرده
هاي دينـي و ملـي را،    اين كتاب وظيفه داشت تا آرمان. مخصوصاً عصر ساساني را نداشت

روشن سازد، تـرويج كنـد و پشـتيباني     ،گونه كه رهبران دولت ساساني در نظر داشتندآن
ديني، : آميخته بودة عمده را به هم درجنب چهار )نامكخداي( براين تاريخ رواييبنا. نمايد

/ 2537و نلدكـه،   505 /1- 3: 1387 ،و ديگـران  يارشـاطر (ـ سياسي، تعليمي و بازآفريني اجتماعي
، )اعـم از ايرانـي و عربـي   (هاي مورخـان اسـلامي    كتاب تاريخ ايران باستان در. )37: 1357

است كه با حفظ ساختارهاي خاصي از قدرت و ايدئولوژي، در  شدهيتتاريخي از پيش روا
  .استشده بندي و ترجمهمجدداً صورتن اسلامي اروايت مورخ
روايت ايدئولوژيك راويان در بازسـازي   ةدو روايت از يزدگرد و بهرام، سيطر ةدر مقايس

اي گونـه  بـه  ؛شـود ياي تاريخي نشان داده مهاي ديني و احياي آنها در پيكربندياسطوره
اي از ابهـام قـرار گرفتـه و    ايـن سـنت روايـي در هالـه     ةهاي يزدگرد زير سيطركه كنش

اي و حماسي گسترش هاي اسطورههاي تاريخي به كنشهاي بهرام پنجم از واقعيت كنش
بهرام پنجم در سنت راويان زردشـتي اواخـر عصـر ساسـاني بـه       ةمحبوبيت چهر. يابدمي

هـاي  او با ايدئولوژي غالب و تقسيم قدرت بين طبقـات و رده  ةشدسومهاي هدليل كنش
كنش يزدگرد و تسامح او با اديان ديگر و يا عدم تفويض قدرت بـه  . مذهبي و سياسي بود

توانست از يزدگرد شاهي مقتدر و در عين حال اهل زيردستان، بزرگان و موبدان ايران مي
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 .نـك ( آشوبي رخ نداده بـود، بسـازد   ارجي وخ مدارا كه در طول سلطنتش جنگ داخلي و
مرزي ايران كه ناشـي از درايـت او بـود،     مرزي و برونو امنيت درون )463 /1: 1366 مشكور،

/ زردشتي با ايجاد دو قطب متضاد خـود  اما سنت روايي. او بيفزايد ةبر محبوب بودن وجه
بـه  . كنـد مي 1دگرد طرداز كنش يز ،غير از معناي سنت رواييرا هر نوع معنايي  ،ديگري

يابـد و آن  اجتماعي يزدگرد به يك بعد تقليل مـي  - هاي سياسياين ترتيب تفسير كنش
بـر  نظـم گفتمـاني حـاكم    . بعد، عدم توافق با ايدئولوژي غير قابل انعطاف زردشتي اسـت 

زدايد تـا جـايي   موافقي را از روايت تاريخي يزدگرد ميسنت روايي زردشتي هر عنصر غير
شـده،  در روايـت جعـل  . زنـد اي مـي سـت بـه جعـل روايـت بـا زيرسـاخت اسـطوره       كه د

كنـار گفتمـان تـاريخي     سياسي ـ اجتماعي، در  و اي، ديني، پزشكيهاي اسطوره گفتمان
  .شوندمي 2بنديمفصل

شخصيت بهرام در گفتمان زردشـتي بـه عنـوان دال شـناور، بـا عناصـر متعـددي از        
در . دخـور مـي پيونـد  دبي، سياسـي، دينـي و تـاريخي    اي، حماسي، اهاي اسطورهگفتمان

هـاي مختلـف عـلاوه بـر رقابـت در ظهـور معنـاي مـدنظر خـود،          روايت بهرام، گفتمـان 
 ـهـاي ديـن  در گفتمان ديني عمدتاً كـنش . هايي نيز با هم دارندپوشاني هم بهـرام   ةمداران

در . قان بـه آتشـكده  مثل رفتار وي با خاقان و تقديم اموال و همسر خا ؛يابندمحوريت مي
گفتمان تاريخي، شخصيت عيني و تاريخي پادشاهي به نام بهرام كه فرزنـد يزدگـرد اول   

هـايي از  ــ اجتمـاعي، كـنش    در گفتمان سياسي. گيردگاه گفتماني قرار ميدر گره ،است
گيرد كه برخي از آنها با گفتمان ديني و برخي بـا گفتمـان تـاريخي    نظر قرار ميبهرام مد

عقـد   يا جنـگ او بـا روم و  ) خاقان/ هياطله( هاجنگ بهرام با هونمانند  ؛شاني داردپوهم
ايـزد بهـرام    ةهـايي مطـابق اسـطور    اي كـنش در گفتمان اسطوره .قرارداد صلح با روميان

هـاي رقيـب   و روايـات متـون پهلـوي، جعـل و بـا سـاير گفتمـان        اوسـتا براساس روايات 
اي، هـايي بـا گفتمـان اسـطوره    پوشـاني كه هـم  در گفتمان حماسي. شودبندي مي مفصل

گيرد كـه قابليـت   گاه گفتماني قرار ميهايي از بهرام در گرهسياسي و تاريخي دارد، كنش
. طلبي بهرامشجاعت فردي و كنش قدرت؛ مانند بازتاب معناهاي حماسي را داشته باشند

ــي  در ــان ادب ــز گفتم ــم  ني ــه ه ــانيك ــان  پوش ــا گفتم ــي ب ــاي فراوان ــاي ه ــي، ه   حماس
                                                 
1. exclusion 
2. articulation 
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يابد كـه قابليـت بازتـاب    هايي از بهرام محوريت ميغالباً كنش ،اي و تاريخي دارداسطوره
  .بهرام به شكار و موسيقي ةمثل علاق ،معناهاي غنايي و روايي را داشته باشند

رو  از ايـن  .مورد نظر خود تقليل دهندمعناي معاني متكثر را به  كوشندمي هاگفتمان
ايـن  . دكن و در نظام دلخواه خود تثبيت ميشناور را جذب  هايِ دال و گفتماني عناصرهر 

بـا رهيافـت   . دشـو هـا منجـر مـي    و دالها انسداد و انجماد نشانه تقليل و تثبيت نهايتاً به
هايي چون و تاريخ شاهنامههاي توان بعضي از روايتمطالعات تحليل انتقادي گفتمان مي

رفـتن   چـون روايـاتي   ؛گنجند، تحليل كردتاريخي نمي طبري و ثعالبي را كه در گفتمان
از دسـت دشـمنان يـا    ) شـنگل ( طور ناشناس و نجـات پادشـاه هنـد    بهرام گور به هند به

تواند امـور مملكتـي را رهـا كنـد و بـه      در گفتمان تاريخي، پادشاه نمي. اژدهاي خوفناك
هـد و پيروزمندانـه بـه    عنوان جهانگرد وارد سرزميني ديگر شود، اعمال قهرماني انجـام د 

علـت جعـل ايـن نـوع روايـات روشـن        ،بينامتني ةاما با رهيافت مطالع. كشورش بازگردد
از لحاظ تاريخي، بهرام شخصيتي بود كه بخشي از قـدرت سياسـي خـود را بـه     . شود مي

اين نوع تفويض قدرت، مجال بيشتري به پرداختن بـه زنـدگي   . ديگران تفويض كرده بود
ايزد بهرام به عنوان بخشـي   ةديگر اسطور از طرف. دادر پادشاه قرار ميخصوصي در اختيا

بزرگ ايندراي اقوام هندوايراني، حضور بهرام پنجم در دربار شاه هنـد و انجـام    ةاز اسطور
 ةاسـطور ة بهرام بـه مادر كند كه يادآور وامداري اسطورهاي قهرمانانه او را توجيه ميكنش

  ).2- 4ش بخ .نك( ايندراي ورترهن است
 هاي انتقادي، به طـور گيري از طيفي از نظريهاست ضمن بهره در اين مقاله سعي شده

بخشـي از روايـت    ،خاص با استفاده از تحليل انتقادي گفتمان لاكلـو و مـوف، و فـركلاف   
هـاي   شبخ ـ. رمزگشـايي شـود   ، واسـازي و )بهرام گور( تاريخي يزدگرد اول و بهرام پنجم

و  ثعالبي، تاريخ طبريربايي بهرام از ميان دو شير در دگرد و تاجمرگ يز ةمورد نظر، قطع
علت انتخاب اين دو روايت از سه كتاب مذكور، توافق حـداقلي از  . فردوسي است ةشاهنام

ايـم  چيز در نظـر داشـته  پيش از هر. در سه اثر مذكور است تعريف تاريخ و روايت تاريخي
، از شـاهنامه عـالبي و بخـش ساسـانيان از    طبـري و ث  سه كتـاب  ايت تاريخيِرو ةكه شيو

 ايـن دو روايـت در طبـري و ثعـالبي بـا      ةنخست، مقايس ـ ةدر وهل. يكديگر متفاوت است
نظر از بعد شاعرانگي اثر فردوسي، با تمركز در بخش ساسانيان اين كتـاب   ، صرفشاهنامه

. اسـت ديگر آنكه برداشت طبري از رويدادهاي تـاريخي، تـاريخ محـض    . گيردصورت مي
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همچنـين  . )66: 1356خـويي،   زرياب( براي او تاريخ ايران جزئي است از تاريخ عمومي جهان
بـر آن جنبـه از    ،)71 :همـان ( وي با تمركز بر برداشت ديني خود از كليـت تـاريخ بشـري   

مناسبات و روابـط ساسـانيان   در آن،  تأكيد دارد كه  وايات عصر ساساني و ايران باستانر
بنـابراين بازروايـت و گـزينش، حـذف،     ). 127: 1380الهيـاري، ( و بارزتر است با اعراب بيشتر

 ةتلخيص يا تفصيل روايات مربوط به ايـران زيـر نفـوذ مليـت وي و منـابع مـورد اسـتفاد       
ابومنصوري در بسياري از روايات با فردوسـي   ةشاهنامثعالبي اگرچه در استفاده از  .اوست

شاهان ايران لازم  حقايقي را كه براي تاريخ ةكلي بود ، اما از آنجا كه درصددمنبع استهم
 ،اهميت بـود كه به نظر او بيرا طالبي هيچ موجبي مبي ،، يكجا فراهم آوردديدو مفيد مي

امـا برداشـت   . )5: 1374 هـانزن، ( كـرد فشـرده طـرح    اختصـار و درهـم   بهمطالب را  و حذف
و اگر در بخـش ساسـانيان،    )66: 1356خويي،  زرياب(فردوسي از تاريخ صورت حماسي دارد 

 ةبه اين دليل است كه وي وقايع و رويدادهاي گذشت ،روايات او رنگ تاريخي محض ندارد
كند كه رنـگ و بـوي ملـي و قـومي منحصـر بـه ايـران و لحـن         ايران را چنان روايت مي

هنـري   ةبا آنكه اثر فردوسي حماسـي اسـت و جنب ـ  لبته ا. حماسي خود را از دست ندهد
  ).72و 71 :همان( باز خالي از بعضي خصوصيات تاريخ نيست ،رددا

دو نوع روايـت در گفتمـاني واحـد     بنديچگونگي مفصل ةهدف از اين بررسي، مقايس
در روايـت  . انـد گفتماني مؤلفان سه كتاب مذكور، پيكربندي شده ةاست كه بيرون از حوز

گفتمان زردشتي اواخر عصـر   يعني ،غالب ايدئولوژيك اول كه از يزگرد اول است، گفتمانِ
در روايـت  . كنـد گر معرفـي مـي  عنوان شخصيتي منفي و بزهساساني، هويت يزدگرد را به

بـه   يابـد و جانبـه و هژمونيـك مـي    همـه  گور، فرزند يزدگرد، هـويتي مقبـول،  دوم، بهرام 
ه اي، حماسي، قهرمـاني و ادبـي افـزود   ابعاد اسطوره ،او صرف شخصيت محدود و تاريخيِ

  . شودمي
بهرام ( هاي يزگرد اول و بهرام پنجمسازي شخصيتسازي و مثبتمنفي ةبررسي شيو

 ةبا محور قرار دادن يك روايت مركزي از هر دو شخصيت، با نگاهي براسـاس نظري ـ ) گور
 4و بيناگفتمانيت در تحليل گفتمان لاكو و موف، 3و دال شناور 2گاهگره 1،ميدان گفتماني

                                                 
1. field of discoursivity 
2. nodal point 
3. floating signifier 
4. interdiscoursivity 
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شناسي متن، به  در سطح زبان. گيرداز مدل مطالعاتي فركلاف انجام مي 1،و نظم گفتماني
آنها در شبكة گفتماني، راويان  )1(بنديشود كه از طريق مفصلواژگان و عباراتي توجه مي
زنند و با كنـار  جانبداري دست مي/ سازيسازي يا خنثيپنهان/ به ترفندهاي آشكارسازي

هاي گفتماني مختلـف، در تبيـين معنـاي مـدنظر     از حوزههم قرار دادن واژگان و عبارات 
شـود كـه چگونـه در    در تحليل متون نشان داده مـي  ،به اين ترتيب. كنندخود تلاش مي

گيرند و بـه  ها نظم ميگاهي، ساير نشانهگره ةوكارهاي ايدئولوژيكي با توليد نشانساية ساز
  .شوندمعنايي تبديل ميعنصرهاي باردار تك

روايتي تاريخي  شاهنامه توان ازيعني اينكه آيا اساساً مي ،با تاريخ شاهنامهسبت ن ةدربار
بـا   شاهنامههاي ها و چهرهطور همساني يا ناهمساني شخصيت همين ؛را چشم داشت يا نه

هـاي تـاريخي ـ روايـي فردوسـي،      است يا بازشناسي سرچشمهكتب تواريخ  آمده آنچه در
رويكرد  ةاما در زمين ،)1356خويي، يابزر .براي نمونه نك( است ههاي بسياري فراهم آمدپژوهش

در  يكـارگزاران اجتمـاع   يرسـازي تصو هاييوهش«هاي مقالهتوان به خاص اين پژوهش مي
ن گفتمـا  يسـاختارها  يـل تحل« و )1391، پرستحق( »نامهبهمن و شاهنامه از داستان بهمن

چهـره و   ةزمين در. اشاره كرد )1390، فريو جنت زاده يعرف( »اسفنديار و رستم داستان در مدار
 »پيكـر  هفـت  و شـاهنامه  بررسي تطبيقي بهـرام در «هايي مانند نوشته شخصيت بهرام نيز

  .رويكردشان با اين تحقيق فرق دارد كهوجود دارد  )1386 و ديگران، نژادغلامي(
  

  پژوهش چهارچوب نظري - 2
 نگري در توصيف صرف و مكـانيكيِ از تقليل براي پرهيز ،تحليل گفتمان در بررسي متون

متن، سه مفهوم انتقادي بودن، ايدئولوژي و قـدرت را بـه كـار گرفـت و بـه ايـن ترتيـب        
گـرا   ساخت( رويكرد ديگر تحليل گفتمان با نام تحليل انتقادي گفتمان به دو رويكرد قبل

 ةي در مطالع ـهـاي تحليـل گفتمـان بـا رويكـرد انتقـاد       رهيافـت  .افزوده شـد ) گراو نقش
هاي علوم انساني، تـاريخ،  در ميان رشته .استهاي علوم انساني بسيار تأثيرگذار بوده رشته

، )62: 1389 دايـك،  ون(نگاري هاي روايي تاريخبه دليل سرشت متنيِ منابع تاريخي و جنبه
تـأثير   از اين رويكرد بسـيار  ،)34: 1388 ميلز،( اي كه متون تاريخي با حقيقت دارندو رابطه
تـوان بـا   آنكـه تـاريخ را مـي    نو، علاوه بـر  گروي همچنين در مطالعات تاريخ. استپذيرفته

                                                 
1. order of discourse 



١٦  

 

  

  
 

 ... دكتر بهزاد بركت و  ،دكتر عليرضا نيكويي             
  

   1394،   بهار 31  شمارة     

 ةدهنـد هاي شـكل  شناسانه مورد مطالعه قرار داد، براي درك زيرساخترويكردهاي روايت
كنـد،  هاي قدرت و سياست را بازتوليد و القـا مـي   آن، كه معنا يا معناهاي مدنظر گفتمان

عنوان يك متن، از روايت داستاني روسـاختي بـه سـطح كـلان گفتمـان      ن را بهتوان آمي
اين گفتمـان  «توان نوعي از گفتمان تلقي كرد و  گزارش تاريخي را مي بنابراين. انتقال داد

ها را بـا صـفت تـاريخي    اي از حادثهدليل، منطق يا قراردادي است كه رشته ةكنندتعيين
تـاريخ، بررسـي سـازوكارهاي     انتقـادي  ةمطالع ـ ).11: 1387 احمـدي، ( »كنـد مشخص مـي 

روايات در نظمي معنادهنده و تفسيري هستند و آنچه در نگرش انتقـادي،   ةدهندساختار
: 1384جنكينـز،  ( اساساً وراي روش و اسناد، در ايدئولوژي قراردارد ،كندتفسير را معين مي

تفسيري است كه با رويـدادي  طور كه روايت تاريخي، برساختي  همان ،به اين ترتيب. )36
گذشته فاصله دارد، ايدئولوژي نيز در تعريف آلتوسري آن، به معني هر نوع ساختار در  در

 كنـد هـا را بـه صـورت تخيلـي بازنمـايي مـي       امور اجتماعي است كه شرايط واقعي انسان
  ).58: 1388 آلتوسر،(

شدن و تغييـر در    ساختهمند به تحليل چگونگي علاقه ،لاكلو و موف ةكه نظري از آنجا
بخشي از مدل مطالعـاتي آنـان    ،)63: 1389 ن و فيليپس،سيورگن( ساختار قالب گفتمان است

  :گيردزير براي بررسي دو روايت مذكور مورد استفاده قرار مي به شرح
مرتبط هسـتند،    هم  اي بهها كه به صورت شبكهاي از نشانهعنوان حوزه گفتمان به - 1

طـور طبيعـي از هـم مجـزا     هـايي كـه بـه   در اين شبكه، عناصر يا پديده. دشو تعريف مي
شوند كه معنا يا هويتي بندي ميگيرند و با هم مفصلدر كنار هم قرار مي طوري هستند،

 .خاص القا شود

به يـك   ،شودبندي كه گفتمان ناميده ميها در كليت حاصل از عمل مفصلنشانه - 2
ــد ــي  1بع ــديل م ــوندتب ــد. ش ــتعار  بع ــره در اس ــون گ  ــ ةهمچ ــاهيگيري نظري ــور م    ةت
 ـ « اساسناسي سوسوري است كه معنايش را برشزبان دسـت  ه مواضع مبتني بر تفـاوت ب
اي در قالـب يـك بعـد و    به اين ترتيب گفتمان كليتي است كه در آن هر نشانه. »آوردمي

 اسـت ثبيـت شـده  ت) درست مثل گره تور ماهيگيري( هااش با ساير نشانهرابطه ةبه واسط
 ).57و 56 :همان .نك(

                                                 
1. moment 
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. يابنـد گيرند و نظـم مـي  گاه شكل ميها حول يك محور مركزي يا گرهنشانه ةهم - 3
. )60 :همـان ( )2(شـود  درون يك گفتمان خـاص اطـلاق مـي    1شدن  بلورينه ةگاه به نقطگره

ن تثبيت معناي يك نشانه در درون يك گفتمان از طريق طرد ديگر معـاني احتمـالي آ  «
 سـلطاني، ( »شـود گفتمان باعث تقليل معاني احتمالي مـي  ،رواز اين. گيردنشانه صورت مي

1384 :77.( 

كند، ميدان گفتمان هاي ممكني را كه گفتمان طرد ميحالت ةلاكلو و موف كلي« - 4
 ةمازاد معنـاي توليدشـده بـه وسـيل    ميدان گفتمان مخزني است براي نگهداري . نامندمي

 ).57: 1389 يورگنسن و فيليپس،(» بنديعمل مفصل

همچنين از مدل تحليل انتقادي گفتمان فركلاف، مفهوم بيناگفتمانيت مدنظر خواهد 
بعدي فركلاف، يكي  است كه مطابق الگوي سه 2متنيتاي از بيناگونه گفتمانيت، بينا. بود

ا متـون  اساس آن يك متن متكي به متن ي ـبر. كردار گفتماني استاز مفاهيم مهم حوزة 
سو به نفوذ تاريخ بر يك  تواند از يك متنيت ميبينا. شودديگر توليد، تفسير و فهميده مي

طي آن متن از متون پـيش  «باشد كه  متن و از ديگر سو نفوذ متن بر تاريخ اشاره داشته
» كنـد به تحول و تفسير تاريخي آن كمـك مـي   ،كند و به اين ترتيباز خود برداشت مي

  ).129: همان(
  

  سازي، خود و ديگريبهرام و يزدگرد؛ برجسته -3
  )ديگري( ينكات منف سازيبرجسته ؛يزگرد اول -3-1

در «. مــيلادي بــر تخــت نشســت 399مطــابق اســناد تــاريخي، يزدگــرد اول در ســال 
آمده كـه آن را بـه   ) كاريزگرد بزه( هاي پهلوي نام و لقب او با هم يزكرت وزهكار كتاب

علاوه در منابع پهلوي لقب ديگري بـه  هاند و بترجمه كرده "د الاثيميزدجر"زبان عربي 
تـاريخ  در ). 443 /1: 1366 مشـكور، ( »اند كه به معنـي فريبكـار اسـت   ه او دادهب 3نام دبهر
  :خوانيمهاي منفي او چنين ميدربارة ويژگي طبري

تر عيـب وي  رگو بز مردي خشن و سنگدل بود و عيوب فراوان داشتكه گويند يزدگرد چنان
آنجا كه در آن مهارت يافته بود  آن بود كه هوشياري و ادب و اقسام دانش را كه آموخته بود و

                                                 
1. crystallisation 
2. intertextuality 
3. Dabhr 
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بصـيرت خـويش را بـه     ةو هم ـ آور متمايل بودپيوسته به چيزهاي زيانو  بردنبايد به كار مي
بود و به  گونه رفتار خويش اين ةو فريفت و به شر دلبسته بودكرد گري و مكاري صرف ميفتنه

  ).608و  607 /2 :1362 طبري،( علم و ادب كسان اعتنا نداشت

، در »دلبسته بـودن بـه شـر   «و  »آورچيزهاي زيان«، »آنجا كه نبايد«عباراتي چون 
نبايـد، چيزهـا و   «زيرا مصاديق روشني براي  ،ندا گويانه و مبهمروايت طبري بسيار كلي

  :نويسداين زمينه چنين ميثعالبي نيز در  .شودبه دست داده نمي »شر
بسي تنـدخو و سـختگير بـود و در سـختگيري و     . خوانند گريزدگرد بزهاو همان است كه اورا 

چون تاج بر سر يزدگرد گذاشـتند و در حضـورش بـه فرمـانبرداري      )3([..]پروا خودپسندي بي
ن روشـي كـه بـه    ميلي كه به او داشتند او را دعا گفتند، بـا همـا  ايستادند، با همه هراس و بي

افكند و خود را برتـر از آن دانسـت كـه پاسـخ آنـان       آناننظري به نيم. كردندپدرانش دعا مي
تواناييش ..] .[ چون جاي پايش استوار گشت..] .[ بگويد و بر اشارت با سر و دست بسنده كرد

ي را را سر بكوفـت و اسـتبداد را   سران پارسيان..] .[ به گناه بدل گشت و دست ستم برگشود
  ).348و  347: 1368 ثعالبي،( خود ساخت ةشيو

امـا   ،شـود گذاري يزدگرد نزديك مـي ل نامئخلاف طبري تا حدودي به دلاثعالبي بر
برخلاف . گويانه استهمچنان كليآن وجود دارد، ابهامي كه در باتوجه به » آنان«كلمة 

  :است ادهتوضيح آشكارتري ارائه د »آنان«طبري و ثعالبي، فردوسي در مورد 

هـايي  هاي تاريخي، آن هم شخصـيت شخصيت ةزدايي از چهراي ابهامبهترين شيوه بر
گويانه و مبهم وجود دارد، پيگيري روايـت آنـان   هاي كلي قولكه عمدتاً در مورد آنان نقل

تـوانيم برخـي   گرد اول نيز ميدورد شخصيت يزدرم. بومي استهاي تاريخي غير در كتاب
نگـاران  هـاي تـاريخ   ششم را بـه كتـاب   جم وهاي پننگاران سدههاي بيزانسي تاريخگواهي

هـاي پروكـوپ   هـا، نوشـته  تـرين ايـن گـواهي   ارزشپـر . هاي مياني بيفزاييممسلمان سده
هـا كـه يزدگـرد را    بيزانسـي به روايـت او،  . است 1نگار امپراتور ژوستينيناريخت 1،دوچزاره

                                                 
1. procope de cēsarēe 

 چو شد بر جهان پادشـاهيش راسـت  
ــت   ــوار گش ــك او خ ــد نزدي  خردمن

 ردانو  پهلـــــوانبـــــا  كنارنـــــگ
 يكــي گشـــت بــا  بــاد نـــزديك اوي

 

بزرگي فزون كـرد و مهـرش بكاسـت    
همــه رســم شــاهيش بيكــار گشــت 
ــدان ــرد موبـ ــي پرخـ ــان دانشـ همـ

ــك اوي  جفا ــان تاري ــد ج ـــشه ش پي
)265/ 7: 1376فردوسي، (  
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امپراتوري روم شرقي  آميز با ناميدند، وي را به دليل برقراري مناسبات صلحايزدگريس مي
  ).69و  68: 1385 بري،(ستودند و مدارا با تابعان مسيحي خود مي

 ،شـود نگـاران ايرانـي از يزدگـرد بـيش از همـه برجسـته مـي       آنچه در روايـت تـاريخ  
. انـد تفسيرهاي راويان زردشتي، شكلي مبهم به خود گرفتـه  ةساي هايي است كه در كنش

كه بازروايت روايات زردشتي اسـت، علـت رفتارهـاي     در روايت طبري، ثعالبي و فردوسي
راويـان نخسـتين تـاريخ     ،به اين ترتيب .شوديزدگرد ذكر نمي ةناهنجار، خشن و نابخردان

كـرد،  قدرتي كه از آنان حمايت مـي  ةيزدگرد با اتخاذ ديدگاه شديداً ايدئولوژيك و در ساي
انـد  دهز هاي اويك پيامد كنشهاي يزدگرد، دست به تفسير ايدئولوژكنشجاي گزارش  به

 ةها مطابق گفتمان رايج ايدئولوژي آنان نبـوده، يزدگـرد در دسـت   و چون پيامد اين كنش
سـنت   در. اسـت  شـده اي منفي در تاريخ ايران باستان ثبت مخالفان آنان به صورت چهره

 ـ    ةتـرين منـابع بازمانـد   نويسـي پـس از اسـلام نيـز عمـده     تاريخ ه تـاريخ ايـران، مربـوط ب
گفتمان زردشـتي ايـران باسـتان     اين منابع، در. است عصرساسانيان و به زبان پهلوي بوده

بـود، لـذا    )و نـه مسـيحيت  (همچنين دين مورخان، اسلام  .مجال باليدن و ثبت يافته بود
  .شودتصوير منفي يزدگرد عيناً بي هيچ كم و كاستي وارد تاريخ مسلمانان مي

  
  )يخود( نكات مثبت سازيبرجسته ؛بهرام گور - 2- 3

، طبـري بهرام پنجم يا بهرام گور، در تمامي كتب كلاسيك تاريخ ايـران باسـتان، اعـم از    
، التـواريخ والقصـص  مجمـل ، تـاريخ پيـامبران و شـاهان   ، الاخبارزين ،اخبارالطوال، ثعالبي
ي، تـاريخ   ناگون تاريخي، شبههاي گواي از روايت، حجم گسترده...و تاريخ يعقوبي، الكامل
وي بنابر روايتـي فرزنـد اول يـا دوم از    . است اي و حماسي را به خود اختصاص دادهافسانه

بن نعمـان، فرمانـدار   بود كه پس از پدرش بـا وسـاطت منـذر   سه فرزند ذكور يزدگرد اول 
 ـ   421حيره و لشكرياني از عرب توانست در سال  دسـت  ه ميلادي حكومـت را در ايـران ب

توجهي بزرگان و موبـدان كشـور كـه از پـدرش     رد مورد بيوي پس از مرگ يزدگ«. گيرد
پسران يزدگرد را از پادشاهي محروم  ةايشان بر آن شدند تا هم. قرار گرفت ،راضي نبودند

بهرام كه از نارضايتي موبدان و بزرگان ايران نسبت به رفتار  ).536 /1: 1366 مشكور،( »كنند
 را بهتـرين راه بـراي رسـيدن بـه قـدرت      ،زردشتيان آگاه بـود آميز پدرش با غير مسالمت

                                                                                                                 
1. justinien 
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 .نك( دانستتعصب در دين زردشتي و حمايت سرسختانه از مواضع و مصالح اين دين مي
ــر  ).306و  305 /7: 1376و فردوســي،  357: 1368 ثعــالبي، ؛621و  620 /2: 1362 طبــري، عــلاوه ب

ايرانـي  اريخي غيرن كه به منابع تامستشرقهاي تاريخي  كتب تاريخي مسلمانان، در كتاب
. اسـت  نيز تكيه دارند، از بهرام پنجم بـه عنـوان زردشـتي پرشـور و متعصـبي يـاد شـده       

امـا بهـرام در   . افـروزد ميمسيحي بهرام، آتش جنگ بين ايران و روم را  بر رفتارهاي ضد
: 1388 گيرشـمن، . نـك ( دهدلذا تن به صلح مي ،رسدجنگ با روم به موفقيت و پيروزي نمي

  ).548 /1: 1366 كور،و مش 339
هاي داخلـي و خـارجي متشـنج     دوران سلطنت بهرام پنجم تا حدودي به دليل جنگ

 نشـين مشـرق ايـران   اند از جنگ بهـرام بـا قبايـل كـوچ    ها عبارت اين جنگ ةاز جمل. بود
هاي ايران  هاي ديلمستان و افزودن ارمنستان به ايالت، سركوبي ناآرامي)هاهون / هياطله(

هـاي   هـا، وي در اغلـب تـاريخ   هـا و نـاآرامي   با وجود اين جنـگ . ي ايران و رومها و جنگ
هـاي كلاسـيك تـاريخ ايـران      كتـاب  .اسـت  تصوير شـده  اي پيروزعنوان چهرهكلاسيك به

 .نـك ( انـد  باستان از جنگ هياطله با عنوان جنگ بهرام گور با خاقان يا تركـان يـاد كـرده   
ــر ــالب ؛ 621 /2 :1362 ي،طب ــ و ؛ 359: 1368 ي،ثع ــرخلاف. )386 /7: 1371 ي،فردوس ــاهنام ب  هش

اما . اند، طبري و ثعالبي ذكري از جنگ روم و ناكامي بهرام نداشته)386 /7: 1376فردوسي، (
بلكـه   ،آنچه جنگ بهرام گور و خاقان را جاودانه ساخت، ظاهراً فقط پيروزي بهـرام نبـوده  

امـوال   پيرزي انجام داد؛ و آن تقديم تاج و يك بود كه بهرام پس ازژعملي آييني و ايدئولو
و به خدمت درآوردن شهربانوي خاقان در همـان آتشـكده    )4(آذربايجان ةخاقان به آتشكد

  ).397و  396 /7: 1376و فردوسي،  360: 1368 ثعالبي، ؛ 622 /2: 1388 طبري، .نك( است
هـاي   ا و كشـمكش ه ـ آمـده از جنـگ  دستههاي باز آنجاكه بهرام گور در قبال پيروزي

مخصوصـاً   ،هـا هاي جنگي را به آتشكدهخراج خارجي و داخلي، قسمت اعظم غنايم و باژ و
بـرداري از  اين اموال و بهـره  ةكرده و ادارتقديم مي ،بزرگ عصر خود در آذربايجان ةآتشكد

ف و نيـز بـرخلا   سپرد دست موبدان و بزرگان دربار خود ميه الاختيار بآنها را به صورت تام
واضح  ،)338: 1388 گيرشمن،. نك( كرد امور مملكت سهيم مي ةپدرش، بزرگان ايران را در ادار

پس از استقرار و قوام  ،دوم دوران امپراتوري ساساني ةاست كه سنت روايي زردشتي در نيم
  .هاي جانبدارانه درمورد وي بزندقواعد جديد دين زردشتي، دست به ساختن روايت
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تاريخي يزدگرد و بهرام گـور ارائـه    ةات اجمالي كه در پروردن چهربا توجه به توضيح
  .پردازيمربايي بهرام از ميان دو شير مياينك به بررسي روايت مرگ يزدگرد و تاج ،شد

  
  روايت مرگ يزدگرد: قراري گفتمانيشكاف و بي -4
  روايت طبري، ثعالبي و فردوسي از مرگ يزدگرد -4-1

  :انديزدگرد را بسيار نزديك به يكديگر آورده طبري و ثعالبي روايت مرگ
شـود، فـراهم شـدند و از سـتم وي     تر مـي  و چون سران و بزرگان ديدند كه جور وي پيوسته فزون

وي بـه گرگـان   : گويند. شكايت به خدا بردند و بناليدند و بگريستند كه زودتر از او رهاييشان دهد
 بيامد و بر در ايستاد ،ال و خوبي آن كس نديده بودبود و روزي در قصر بود و اسبي لخت كه به كم

و به يزدگرد خبر دادند و بگفت تا اسب را زين نهند و لگام كنند و كس اين كار نيارست و بدو ..] .[
گفتند كه اسب سركش است و او به جايي رفت كه اسب آنجا بود و به دسـت خـويش لگـام زد و    

بكشيد و اسب تكان نخورد و چون دم را برداشت كه  نمدي بر پشت آن انداخت و زين كرد و تنگ
جا بمرد و ديگر كسـي  كرد و لگدي روي قلب او زد كه در اسب پشت بدو ،زين را جاي دهد ةدنبال

كـس سـبب ندانسـت و رعيـت      گويند اسب شتابان برفت و كس بدان نرسيد و هيچ. اسب را نديد
  ).609 /2: 1362 طبري،( رهايي يافتند و گفتند اين از صنع و رأفت خدا بود

چون از ناهنجاري فرمانروايي يزدگرد روزگار مردم سياه شد و از ستم و راي سست و زشتي خـوي  
هنگامي كه او در گرگان بر تخت شاهي نشسته .] .[. تير دعا به آسمان رها كردند ،او تلخكام بودند

بـه او آگـاهي داد كـه اسـبي      آمـد و داران او بـر او در بود و اطرافيان بر گرد او بودند، يكي از پـرده 
است كه در زيبايي و برازندگي و افسـونگري   ساز و برگ و تندرو، پيدا آمدهكوب، بيسرمست و پاي

نهد و كسـي را بـر او   كس گردن نمي اين اسب به هيچ. است اندام و خلقتش همتاي آن ديده نشده
..] .[ نگرنـد زده مـي د كـرده بـر او شـگفت   اينك بر در درگاه ايستاده و مردم او را گر .توانايي نيست

اسـب  . و دست بر پيشاني و روي اسب كشيد..] .[ يزدگرد خودداري نتوانست تا به سوي او شتافت
يزدگرد زين و لگام طلب كرد و خواست دست بر سـرينگاه  . نيز با او آرام بود و گردن به او  واگذارد

يزدگرد كوفت كه  ةبا دو پاي چنان بر سينچون به سوي دم و سرين اسب رفت، اسب . اسب بكشد
همه در آغاز ترسـيدند و  . در شد و مرده بر زمين افتاد، گويي كه هرگز زنده نبودهجان از پيكرش ب

همگـان   .كس ندانست كه از كجا آمد و به كجـا رفـت  . اسب سر خود گرفت. سپس شادمان شدند
گـر و  ربان است كه با ميراندن يزدگـرد بـزه  آواز بودند كه اين كارسازي از خداوند بخشنده و مههم

  ).354و  353: 1368 ثعالبي،( آزار به همگان جان تازه عطا كردمردم

پـس از  . كنـد در مقايسه با دو روايت فوق، فردوسـي جزئيـات مهمـي را آشـكار مـي     
خورد كه هرگـز  ، شاه سوگند مي»سو ةچشم«پيشگويي اخترشناسان از مرگ يزدگرد در 
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شود بـراي درمـان بـه    موبد، ناگزير مي /اما به علت بيماري به تجويز پزشك ،به آنجا نرود
  :چشمه برود

تـري از  بي و طبري شرح مفصلخلاف ثعالفردوسي برطور كه از ابيات پيداست،  همان
 ـافراد، مكان و نوع اسبي كه يزدگرد را مي  در روايـت طبـري،  . دهـد دسـت مـي  ه كشد، ب

تم كنشي منفعلانه در برابر س ـ( دارنداز ظلم يزدگرد دست به دعا برمي »سران و بزرگان«

ــت ــدو گفـ ــدبـ ـــارموبـ ــه اي شهريـ  كـ
ــو ــي ت ــزم ازگفت ــه بگري ــرگ ك ــگ م  چن

ــن  ــاره اي ــو را  چ ــهد ا ت ــز راه ش ــت ك  س
ـــاك   ــزدان پـ ــيش يـ ــي پـ ــايش كنـ  نيـ
 چـــو بشـــنيد شـــاه آن پســـند آمـــدش

 سيصــــد عمــــاري و مهــــــدبيــــاورد 
ــو  مهـــد انـــدرونهدي بـــشـــب و روز بـ

ــم  ــي چشـ ــو نزديكـ ــيد  ةچـ ــو رسـ  سـ
 از آن آب لختـــي بـــه ســـر بـــر نهـــــاد

ــاني ـــون   زمـ ــيش خــ ـــد ز بينـ  نيامــ
ــرد  ــي ك ــين و  و من ــت آي ــت اين  راي گف

ـــه    ــاه رمـ ــرد شـ ــي كـ ــو گردنكشـ  چـ
ــا بر ــي  ز دريـ ــد يكـ ــگ آمـ ــپ خنـ  اسـ

 چـــو شـــير ژيـــان پـــر ز خشـــم دوان و
 كشـــان دم در پـــاي بـــا يـــال و بـــــش

ــران يز  ــا مهتـ ــت بـ ــين گفـ ــردچنـ  دگـ
ــه  فرو ــكر همــ ــان و لشــ ــد چوپــ  مانــ

ــام    ــن و لگـ ــت زيـ ــاه برداشـ ــم آنگـ  هـ
 جــاي خــويش خنــگ بــر چنــان رام شــد

ــام  ــدار بســـــتد لگـــ ــاه جهانـــ  ز شـــ
 زيـــن برنهـــادش برآهخـــت تنـــگ چـــو

ــددش دم  ــه بنـ ــد كـ ــاي او شـ  پـــس پـ
ـــرش بغرّ ــر بـ ــه زد بـ ــد و يـــك جفتـ  يـ
 چــو گــرد آبــي اســپ شــد او كشــته چــو
ــ ـــد    هب ــنش ناپـدي ـــد ت ــدرون ش  آب ان
  

ــ  ـــاربگشـــ ــو از راه پروردگــــ تي تـــ
ـــرگ   ــاخ بـ ــد از ش ــزان آم ــاد خ ــو ب چ

ــ ةســوي چشــم ــي ب ـــد هســو گراي مهـ
ــردي ــران  بگ ــزاري ب ــرم ب ــاك گ ..].[ خ

همــــان درد را ســــودمند آمــــدش  
ـــد   ــاي شهـ ــوي دري ــر س ــرد ب ــذر ك گ

ــه  ــيش گ ــي  ز بين ــه هم ــون  گ ــت خ رف
بـــرون آمـــد از مهـــــد و دريـــا بديـــد

ــي  ــزدان نيك ـــاد   ز ي ـــرد يـ ــش كـ ده
ــورد ـــون   بخـ ــا رهنـمــ ــود بـ و بياسـ

ــاي  ــدين بج ــه بايســت چن ــتن چ نشس
كـــه از خويشـــتن ديـــد نيكـــي همـــه
ــاه لنــگ ســرين گــرد چــون گــور و كوت

ــيه ــد و ســ ــه و زاغ بلنــ ــم خايــ چشــ
ــيركش ــن و ش ــك افگ ــم و كف ــيه س س

..].[ كــه ايــن را ســپاه انــدر آريــد گــرد 
ـــه   ـــار رمـ ــفت از آن شهريــ ــر آشـ بـ
ـــام  ــد شادكــ ــپ شـ بنزديـــك آن اسـ

پــاي پــيش دســت از پــس و كــه ننهــاد
بـــزين برنهـــادن همـــــان گشـــت رام
ــگ   ــازان نهنـ ــاي تـ ــر جـ ــد بـ نجنبيـ

ســـم ســـنگ ةخروشـــان شـــد آن بـــار
ــر  ــد س ــدر آم ــاك ان .].[. و افســرش بخ

لاژورد ةبيامــــــد بــــــدان چشــــــم
ــدر جهــان ايــن شــگفتي نديــد كــس ان
)282 - 284/ 7: 1376فردوسي، (  
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فردوسي اما . انددعا و نيايشة ، فاعل كنش منفعلان»مردم«در روايت ثعالبي نيز ). يزدگرد
 ،سنيستنكر .نك( باشند رود كه مخالفان، يزدگرد را كشتهگمان مي. آوردرا مي »موبد«نام 

لاكلو و موف، اسب از عنصر يـا نشـانه آزاد بـه     ةدر اين روايت، براساس نظري. )277: 1389
كه طبري و ثعالبي  - مرگ عجيب او توسط يك اسب  ةهمچنين نحو. شودبعد تبديل مي

اي است كه متأثر از الگوي زيرساختي اسطوره - اند دادن آن داشته  طقي جلوهسعي در من
اين الگوي زيرساختي مربوط بـه گفتمـان   . است اين روايت را به طرزي ماهرانه شكل داده

، و با نام فرزند يزدگرد، بهرام، است ايرانيواي از اساطير كهن و مشترك اقوام هنداسطوره
شـباهت  « »نر بـودن « انندهايي مفردوسي در توصيف خود از اسب به نشانه. عجين است

گفتمـان   ةبنـدي گفتمـاني از حـوز   مفصـل . كندآن اشاره مي »شيركشُ بودن«و  »به گور
نـد  كاسطوره در كنار گفتمان تاريخي مرگ يزدگرد، معناي ايدئولوژيكي خاصي را القا مي

  .شوداي، به آن پرداخته ميتوضيحي در مورد زيرساخت اسطوره ةپس از ارائ ،هادامكه در 
  

  ايندرة ورترهن ةاسطور - 2- 4
هـاي بنيـادين   بـا كـنش   اوسـتا و  وداريگايراني است كه در وايندره از خدايان كهن هند

 اوستايكديگر، در اين خدا پس از جدايي اقوام هند و ايران از . است مختلف از آن ياد شده
  :است به صورت خدايي قدرتمند تصوير شده وداريگو در ) دئوه(به صورت ديو 

 پرسـتيدند  مي آور، مهرورز و ميگسارترين رزمهندوان عصر ودايي، ايندرة ورترهَن را همچون بزرگ
ا اين حال آنان ب. او را يك ديو ساختند )5(سومهاما ايرانيان به سبب دلبستگي وي به آشاميدني ..] .[

] نـامِ [در سـاخت  ) تـازش  پدافنـد ( ورتـرهن / vr.trahanبا خداسـازي از لقـب شـاخص ودايـي او     
vərəυraγna )َ403: 1386رايشلت، ( بزرگداشت او را از نو بنياد گذاشتند )بهرام/ ورِثِرغَنه( .  
تايي از در ادبيات اوس ـ ،ايندره كه در ادبيات ودايي خدايي شكوهمند بود ،به اين ترتيب

، به معني كشندة ديو ورتره در »بهرام«اما لقب او  ؛كندمقام خدايي به مقام ديوي تنزل مي
 بهـار، ( يابـد ادبيات زردشتي به ايزدي بسيار مهم و مظهر دلاوري و جنگاوري اختصاص مي

هاي ايندره در نزد ايرانيان به خـداياني چـون   مهرداد بهار معتقد است كه كنش ).96: 1375
اگرچه هينلز عقيده دارد بهرام ايرانـي،   ).461و  30: 1376 بهار،( است و بهرام منتقل شده مهر

اي ندارد كـه در آن  اش وهگن، اسطورهبرخلاف همتاي هندي خود ايندره يا همتاي ارمني
 :1374، بويس .نك ؛ همچنين 42: 1376 هينلز،( سخن از غلبه او بر غول يا اژدهايي در ميان باشد
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ايندره  ةاصلي و كنش بنيادين اسطور ةاما اين كنش، يعني جنگ با اژدها كه مشخص .)133
ديگر ايراني به نام تيشتر و جنگ او با ديو يـا اژدهـاي خشكسـالي نمـود      ةدر اسطور ،است
تيشتر ايزد موكل بر باران است و مطابق تير يشـت،   ).471و  470: 1375 بهار، .نك( است يافته

هاي زرين و لگام زرنشان به دريـاي فراخكـرت فـرود     زيبايي با گوش به پيكر اسب سپيد«
  .جنگدو در ساحل با اپوش ديو مي )8و  18- 21تيريشت، : اوستا( »آيد

در  ،اسـت  يشت، سـتايش شـده  ، بهراماوستاايزد بهرام علاوه بر آنكه در يشت چهاردهم 
 ـ مهر كـرده هجـدهم و   / مهريشـت  ،اوسـتا  .نـك ( اوسـت  ةيشت نيز از ياوران مهر و پيشـتاز گردون
ديـو خشكسـالي   / تيشتر ايزد موكل بر باران و كنش بنيادين او جنگ بـا اپوشـه  . )يشت بهرام
بند را هاي در جنگد و آباژدهاي خشكسالي مي/ وي همچون ايندره كه با ورتره، ديو. است
از دريـاي   در هيأت اسـبي سـپيد برآمـده    )6(چراگاه،رهاند، با ياري اهورامزدا و مهر فراخمي

، اوسـتا در تيريشت . سازدها را بر زمين جاري مي رود و آببه جنگ اپوشه مي )7(فراخكرت
شوند كـه  يشت، بهرام در ده تجسم مادي ستوده ميتيشتر در سه تجسم مادي و در بهرام

  :ند ازا ترتيب عبارت به
  .اسب سفيد - 3 ؛گاو نر - 2 ؛سالهمرد پانزده - 1 :تيشتر
شـتر   - 4  ؛برگ زريـن اسب سفيد با سازو - 3  ؛شاخ گاو نر زردگوش زرين - 2  ؛تند باد - 1  :بهرام

 - 9 ؛قوچ وحشي - 8 ؛وارغن ةپرند - 7 ؛سالهجوان پانزده - 6 ؛گراز تيزدندان - 5 ؛باركش تيز دندان
  . مردي با شمشير زرين - 10 ؛بز نر جنگي

نـر و اسـب در    هاي بهرام و تيشتر كه هر دو به صورت مرد و گـاو شباهت اين شكل«
بهـرام در ادبيـات پهلـوي و زردشـتي خـداي      ). 41: 1386 هينلـز، ( »آيند، آشـكار اسـت  مي

گيـرد و جايگـاه ايـزد حـامي     مستقلي است كه كنش پهلواني و جنگاوري را به عهده مي
  .دهدجنگاوران و سلحشوران را به خود اختصاص مي

  
  مرگ يزدگرد گشاييروايت -4-3
  ثعالبيروايت طبري و  -4-3-1

  :در تحليل انتقادي روايت طبري و ثعالبي، نكات زير شايستة توجه است
حد كه از ظلم بي »مردم«و » سران و بزرگان«در روايت منثور طبري و ثعالبي،  -1

را  »اسبي«كنند و خداوند به درگاه خداوند دعا و استغاثه مي ،انديزدگرد به ستوه آمده
  . فرستدبراي كشتن يزدگرد مي
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تير دعا به آسـمان  «، »شكايت به خدا بردن«گفتمانيت، عبارات مطابق الگوي بينا - 2
گفتمـان دينـي وارد متنـي     ة، از حـوز »صنع و رأفت و كارسازي خداونـد «و  »رها كردن

  . اند تا كنشي تاريخي را توجيه كنندتاريخي شده
و در روايـت  بـه طـور اعـم تأكيـد دارد      »مـردم «ثعالبي در روايت خود بر فاعليت  - 3

  .، فاعل كنش دعا به درگاه خدا هستند»سران و بزرگان«طبري 
است و رفتار اسب بـا   شده در هر دو روايت ظلم و ستم، علت مرگ يزدگرد دانسته - 4

يـا   »كـس هـيچ «را  »شـدن بـا اسـب    علت كشـته «اما  ؛شودرجوع به اين علت توجيه مي
  .داندنمي »كس«

هـاي فراوانـي در مـورد     ابهـام  ،ثعـالبي پيداسـت   و هاي طبـري  طور كه از روايت همان
ايـن  . مـرگ وجـود دارد   ةكنشگران، علت واقعي مرگ يزدگرد و حضـور اسـب در صـحن   

اهر خنثـي از مـرگ يزدگـرد منجـر     ظ ـ اي، و بـه  روايتي عوامانـه و افسـانه   ةها به ارائ ابهام
ي را در اختيار مـا  هاي مهمفردوسي، نشانه ةشاهنامدر مقايسه با اين دو متن، . است شده

  .شود بندي گفتماني خاص نمايان ميدادن آنها، مفصلدهد كه با كنار هم قرارقرار مي
  

  فردوسيروايت  -4-3-2
  :در تحليل روايت فردوسي نيز، بايد به موارد زير توجه شود

بـه  ( »موبـد «و  »موبـدان «. شـود ها معـين مـي  ابتدا ماهيت كنشگران و شخصيت - 1
ــر عمــل از پــيش طراحــي يزدگــ) صــورت مفــرد   . دهنــداي قــرار مــيشــدهرد را در براب

است، ذهن  »سو«اي به نام شناسان با پيشگويي اينكه مرگ يزدگرد در كنار چشمهستاره
  .سازندمخاطب را متوجه مرگ و مكان مرگ مي

  .شودكردن شاه از مقر حكومت مي بيماري شاه دستاويزي براي خارج - 2
در تمـامي كتـب تـاريخي، جـايي      ،افتـد د در آن اتفاق مـي مكاني كه مرگ يزدگر - 3

يعني مكاني كه يزدگرد در آنجا در معرض آسـيب   ؛خارج از قصر و پايتخت يزدگرد است
، موقعيت متزلزل و خطرناك شـاه  »مهد« ةفردوسي با اشاره به واژ. گيردبيشتري قرار مي

با مهد به چشمه رفتن، . »رونشب و روز بودي به مهد اند« : است خوبي ترسيم كرده را به
سـوي  / ست كز راه شهدا تو را چاره اين«: شودپيشنهادي است كه از جانب موبد داده مي

  .»مهده سو گرايي ب ةچشم
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زيـرا پيشـگويي    ،سو نرود ةيزدگرد اگرچه سوگند ياد كرده بود كه هرگز به چشم - 4
موبد به عنـوان  . دهدتن مي پزشك /اما به خواست موبد ،بود كه مرگ او در آنجاست شده

  .داندسو مي ةچشم »آبِ«درمانگر، علاج بيماري او را در 
 ةايـن علـت از حـوز    .گفتمان پزشـكي خـارج اسـت    ةعلت بيماري يزدگرد از حوز - 5

شد شبان بـا   بيدادگرچو «: است بندي شدهگفتمان ديني در كنار گفتمان پزشكي مفصل
بگشـتي تـو از راه   / و گفـت موبـد كـه اي شـهريار    بـد ...  هـا همـه   بدو بازگردد بـدي / رمه

  .»پروردگار
آب چشمه خـونريزي بينـي را درمـان    . شوددر كنار چشمه، شاه از مهد خارج مي - 6
حقيقت، كنش آيينـي  در. اما بهبود يزدگرد بيرون از حوزة گفتمان پزشكي است ،كندمي

ز يـزدان   /نهـاد از آن آب لختـي بـه سـر بـر     « :كردن، باعـث بهبـود بيمـاري اسـت     غسل
  . »دهش كرد ياد نيكي
، مدت دقيق اقامت يزدگـرد را در كنـار   »زماني«مبهم  ةكارگيري واژ فردوسي با به - 7

اي است كه به شـاه مجـال اسـتراحت و بهبـود     گونه اما اين زمان به ؛كندچشمه ذكر نمي
  .دهدمي

را علـت   شـاه  »گردنكشي«كردن و  »مني«فردوسي نيز همچون طبري و ثعالبي،  - 8
گفتمـان دينـي و اخلاقـي     ةاين عبارات از حوز. داندشدن يزدگرد مي ظهور اسب و كشته

  .اندبراي توجيه كنشي تاريخي آورده شده
اما با توجـه   ؛شودبروز مني و گردنكشي منوط مي »ةلحظ«زمان مرگ يزدگرد به  - 9

خلاقـي خـارج   گفتمـان دينـي ـ ا    ةبه مصرع دوم بيت زير، توجيه مرگ يزدگـرد از حـوز  
 ـ / مني كرد وگفت اينت آيين و راي«: شود مي در . »جـاي  هنشستن چه بايست چنـدين ب

مصرع دوم زمان مرگ يزدگرد و احتمالاً سوءقصد به او، به تصـميم شـاه در بازگشـت بـه     
موبد يـا موبـدان، قصـد نـدارد      ةيزدگرد برخلاف توصي. شودمقر حكومت خود مربوط مي
، كـه از  »منـي كـردن  «بنـابراين  . سو بمانـد  ةيت ناامن چشممدت زماني طولاني در وضع

منـي  . رسـد در كنار مصرع دوم نامأنوس به نظر مـي  ،گفتمان اخلاقي ـ ديني است  ةحوز
  . يابد كه شاه قصد تبعيت از آنها را نداردكردن در برابر خواست كساني معنا مي

 ةو كنـار چشـم   فردوسي در روايت خود مكان دقيق مرگ يزدگرد را شهر طوس - 10
. اسـت  مكاني فردوسي در معناي نام چشـمه نهفتـه   ةكليدي در نشان ةنكت. است سو آورده
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 اسـت  »فـوران و فزونـي  «به معني sav ة، از ريش»سودابه«بخش اول نام  ةريشاين نام هم
سو مكـان فـوران و فزونـي آب     ةبنابراين چشم. )76: 1384و كرباسـيان،  195: 1375 بهار، .نك(

) سفيد( »اسب خنگ«اشاره شد،  )2- 4بخش(ايندره  ةطور كه در بخش اسطور نهما. است
از دريا برآمده با سومين تجسم خداي باران، تيشتر و سومين تجسـم خـداي جنگـاوري،    

بندي و از عنصر آزاد  به اين ترتيب، اسب سفيد و چشمه با هم مفصل. بهرام همانند است
ثعـالبي و طبـري بـا حـذف توصـيفات و      . شوندميمعنادار محدود يا بعد تبديل  ةبه نشان

اند صـورتي معقـول از مـرگ    ، در منبع اصلي خود، خواسته»اسب سفيد دريايي«جزئيات 
بندي سنت روايـي زردشـتي،   ناچار تحت تأثير مفصل يزدگرد ارائه دهند و در پايان نيز به
 صـناعت و رأفـت و   نچورا با عناصري  »اسب«اند و برداشتي ايدئولوژيك به روايت افزوده

فردوسـي بـرخلاف ثعـالبي و طبـري، اشـاره صـريحي بـه        . انـد  پيونـد داده كارسازي خدا 
به اين ترتيب، ظـاهراً بـه اصـل روايـت كـه       وكند اسب از جانب خداوند نمي »مأموريت«

  .مانداست، پايبند مي اوستااي هاي اسطورهمايهمتأثر از بن
رسد راويـان ايـدئولوژيك و   به نظر مي ،يزدگردمطابق بازروايت فردوسي از مرگ  - 11

هـاي مقـدس اوسـتايي،    سياسي، با جعل روايت مرگ او و برساختن آن براساس اسـطوره 
 ةاند نام يزدگرد را به عنوان پدر بهرام گور حفظ كنند و تـاريخ او را بـا اسـطور   سعي كرده

زيـرا  . حفظ و روايت شودايزد بهرام يا نبرد مقدس تيشتر و اپوش، تقديس نمايند تا قابل 
ة سنت روايي زردشتي اواخر عصر ساساني نسبت به پادشاهاني چـون يزدگـرد كـه شـيو    

بودند، هيچ رأفت و گذشتي از خـود  زردشتي را در پيش گرفتهتساهل و مدارا با اديان غير
هاي هاي اين شاهان، دست به جعل و سندسازيدهد و در صورت حفظ روايتنشان نمي
  .زندمي جانبدارانه

  از مــرگ يزدگــرد اول، عناصــر  شــاهنامهطــور كلــي، در روايــت در نهايــت و بــه - 12
  :شناختي زير قابل مشاهده استنشانه
  پيشگويي اخترشناسان از مرگ يزدگرد - 1
  سو ةمكان مرگ در كنار چشم - 2
  سرپيچي يزدگرد از تقدير - 3
  بيماري خونريزي بيني - 4
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  سو ةكنار چشم موبد به رفتن در/ تجويز پزشك - 5
  شدن شاه با سيصد مهد و عماري راهي - 6
  بيرون نيامدن از مهد - 7
  از آب چشمه بهبود - 8
  مني كردن - 9

  هنگامارده به بازگشت زود - 10
  ظهور اسب نر از آب چشمه - 11
  كشته شدن يزدگرد در هنگام پاردم بستن اسب - 12
  ناپديد شدن اسب در آب چشمه - 13
هـاي مختلـف گفتمـاني اعـم از اخلاقـي،      آيد، حوزهبرمي 13تا  1گونه كه از موارد  آن

انـد تـا گفتمـان ايـدئولوژيك، روايـت خـود را از مـرگ        ديني و پزشكي به هم درآميختـه 
از مرگ يزدگرد، گفتمان  شاهنامهدر روايت . يزدگرد، در قالب گفتمان تاريخي شكل دهد

اسب، موبـدان،   نظير(مختلف را  هايگاهي است كه ساير عناصر از گفتماناي گرهاسطوره
گـاه هـر معنـاي    ايـن گـره  . دهـد در كنار هم سامان مي )...ريزي بيني وسو، خون ةچشم

كند و به اين اي اسب سفيد، از گفتمان ايجادشده طرد ميجز معناي اسطوره ديگري را به
كـنش   معنـايي كـه در  . سـازد شده دور مـي يجادمازاد معنا را از ميدان گفتماني ا ،ترتيب

 ،پـس از طردشـدگي  . است سياسي ـ اجتماعي و تاريخي يزدگرد و حقيقت مرگ او نهفته 
 ةنمايد، اين طبيعي بودن نتيج ـ كند، بديهي و طبيعي مين پيدا ميشد آنچه امكان گفته«

: 1388 ميلـز، ( »چيزي است كه كنار گذاشته شده، چيزي كه تقريباً غير قابل گفتن اسـت 
  .تن و ترور يزدگرد اولچيزي همچون قصد كش ؛)20

  
 ربايي بهرام گور از ميان دو شيرروايت تاج: بينامتنيت و دال شناور -5

براي تصاحب بين پسران او و بزرگان و موبدان  كشمكشي سختپس از مرگ يزدگرد، 
هاي مذهبي و خودسرانه يزدگرد به  بزرگان و سران ايران كه از تساهل. درگرفت قدرت

رگ او را براي بازپس گرفتن قدرت و جايگاه خود، مغتنم دانسـتند  م ،بودند ستوه آمده
توانستند جايگاه سياسـي،  و شخصيتي را نامزد تصاحب قدرت كردند كه از طريق او مي
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از جمـع رقيبـان دربـاري و پسـران يزدگـرد،      . اجتماعي و مذهبي خود را تقويت كنند
هي كردند و به اين بهانـه كـه   بزرگان ايران خسرو نامي را نامزد تصاحب قدرت و پادشا

تاج پادشاهي را بر سر خسـرو   ،»خواهندكار و پسران او نمي شاهي از نسل يزدگرد بزه«
بهرام پنجم با آگاهي از اين تصميم با حمايت فرمانـدار حيـره بـه ايـران لشـگر      . نهادند

أييـد  در ايـن مـذاكرات بهـرام بـا ت    . نشيندكشد و به مذاكره با بزرگان و موبدان مي مي
امـا بـا    ،گردانـد رأي ميسخنان بزرگان و موبدان درخصوص يزدگرد، خود را با آنان هم

. نـك ( دانـد ، پادشـاهي را حـق خـود مـي    »شجاعت«و  »شاهزادگي«تأكيد بر دو عنصر 
عـلاوه بـر    ،طلبي خـود قدرت ةبخشي به انگيزبهرام براي مشروعيت ).355: 1368 ي،ثعالب

  . گذارد و اكتسابي شجاعت و دلاوري انگشت مي بر عنصر فردي ،اشتبار شاهي
  
  روايت طبري، ثعالبي و فردوسي - 1- 5

طبري، ثعالبي و فردوسي پيشنهاد برداشتن تاج از ميان دو شير درنده را از جانـب بهـرام   
اما  ،ركشي بهرام و اعراب به ايران همانند استروايت فردوسي و طبري در لشك. انددانسته

بهـرام و بـه   «: گذردكند و ميب سه جمله به اين اقدام بهرام اشاره ميثعالبي فقط در قال
هـزار مـرد    نژاد آنان، از اين كار به خشـم آمدنـد و بـا ده   كسان تازي ةخاطر او منذر و هم

  . )355: 1368(» راه افتادند و در برابر مدائن ايستادنده مسلح ب
 طبـري،  .نـك ( انـد ركشي پرداختـه طبري و فردوسي هركدام از ابعاد خاصي به اين لشگ    

ركشـي بهـرام و   كبه لش اش فردوسي علاوه بر اشاره .)288 /7: 1376و فردوسي،  617 /2: 1362
فضـاي   و پـردازد اعراب، به آشوب و اغتشاش داخلي بر سـر جانشـيني يزدگـرد نيـز مـي     

ل مقـدماتي كـه در تحلي ـ   ؛كنـد روشني تصوير مي متشنج ايران پس از مرگ يزدگرد را به
محققـان،   ةچـرا كـه بـه عقيـد     ،تواند بسيار حائز اهميت باشـد ربايي بهرام، ميروايت تاج

كـردن شكسـت    ربايي بهرام را به دليـل پنهـان  روايتگران تاريخ ايران باستان، داستان تاج
  ).537 /2: 1366مشكور،  .نك( اندجعل كرده ايرانيان از لشگريان اندك عرب

روايـت براسـاس گفتمـان    آن مرگ يزدگرد اشاره شد،  طور كه در تحليل روايت همان
 - اي طورهربـايي بهـرام نيـز بينـامتني اس ـ    داستان تـاج . شكل گرفته بود اوستا  اياسطوره

نيز تصـاوير مبـارزه    و اوستايشت هايي از بهرام اين روايت بر بخش. مذهبي و تاريخي دارد
هـاي  شير در نزد ايرانيان از موتيـف  مبارزه با. با شير در سراسر تاريخ ايرانيان متكي است
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شـدن بـه     مهم و تكراري است كه در طيفي از نمايشي واقعي براي ابراز قدرت تا تبـديل 
  .است سمبل و نمادي آييني گسترش يافته

، چنان روايت مشهور و تأثيرگذاري است كـه  »ربايي بهرام از ميان دو شيرتاج« روايت
مبـارزه بـا   . انـد يـران باسـتان آن را ناديـده نگرفتـه    هاي كلاسيك عهـد ا  يك از تاريخهيچ

هـا و آثـار    در حجـاري  ،...كرگـدن و  ،گراز شير، )8(حيوانات درنده از جمله اژدها، شيردال،
زنر، شير از نمادهـاي   ةبه عقيد .شودتا عصر ساساني ديده مي )9(هنري از عصر هخامنشي

توان نوعي تقليـد از  و كشتن آن را ميبنابراين مبارزه با شير  ).185: 1384( اهريمني است
همچنين اين ويژگي، با صفت ورثرغنـه بـه معنـاي    . جنگ با اهريمن و شكست او دانست

  .پيروز و غالب نيز همخواني دارد
زبان بيشتر بر محيط پرورش بهرام در در روايت طبري از تاريخ بهرام گور، مورخ عرب

هــاي وي از ميــان صــحنه ).618و  613- 609: 2( كنــدعربســتان و اطرافيــان او تأكيــد مــي
  .كندشكارهاي متعدد بهرام گور، به روايت نجات گور از چنگال شير بسنده مي

امـا بـرخلاف طبـري بـر محـيط پـرورش و        ،كتاب ثعالبي اگرچه به زبان عربي اسـت 
. گنجانـد  كند و روايت خود از بهرام را در دو بخش ميزبان بهرام تأكيد نمياطرافيان عرب

شكار بـا  ( معروف شكارهاي بهرام ةبخش اول را ذيل پادشاهي يزدگرد، به آوردن دو صحن
، ملاقات بهرام از پدرش، لشگركشي به ايـران بـراي تصـاحب    )گور كنيزك و شكار شير و

سـپس در بخشـي جداگانـه بـه ذكـر وقـايع دوران       . دهدربايي اختصاص ميقدرت و تاج
جنگ بهرام با خاقان، رفتن به سـرزمين هنـد، آوردن   پردازد و داستان پادشاهي بهرام مي

  .  كندلوريان مطرب از هند و مرگ بهرام اشاره مي
اي رود و وجهـه تـاريخي فراتـر مـي    ةفردوسي، از حد و انـداز  ةشاهنامبهرام در  ةچهر
ربايي و جنگ تـاريخي  فردوسي علاوه بر روايت تاج. گيرداي ـ پهلواني به خود مي اسطوره
پردازد كه از آن ميان سه اي و عجيب اين پادشاه نيز ميافسانه ةله، به هفت مبارزبا هياط

فردوسـي،  ( جنگ بهرام با شيران نر و ماده - 1: بهرام با شير اختصاص دارد ةروايت به مبارز
جنـگ بهـرام بـا شـيران      - 3 ؛)347 :همـان (جنگ بهرام با شيران  - 2 ؛)320و  319 /7: 1376

 :همان(جنگ بهرام با كرگدن  -  5 ؛)380 :همان(جنگ بهرام با اژدها  - 4 ؛)370و  369 :همان(
 جنگ بهرام گور با شير كپـي  - 7  ؛)427 - 424 :همان(جنگ بهرام با اژدها  - 6  ؛)424 - 422

  )10().45و  458 :همان() پهلواني در سرزمين هند(
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  ربايي بهرامتاج گشاييروايت -5-2
گشايي آن، بايد به ابعاد زيـر  ثعالبي و فردوسي، و روايتدر تحليل انتقادي روايت طبري، 

  :توجه شود
طبري در روايتي نسبتاً مفصل، ابتـدا دعـاوي بهـرام گـور و پيشـنهاد يـك سـال         - 1

 و كنـد موبد و برداشتن تاج از ميان دو شير را ذكـر مـي  زير نظر موبدان مشروطپادشاهي 
 .)618 - 619 /2 :1362( آوردبهرام را مـي آنگاه به شور نشستن سران ايران و پذيرفتن شرط 

موبـدان   موبـد ، امـا پـيش از آغـاز    ،رودشود و به ميدان ميآزمون مي ةروز بعد بهرام آماد
ليت اقدام خود را بر عهده گيرد و از گناهـان  سؤوكند تا هر نوع مدوبار بهرام را متوقف مي

  : خود توبه كند
ي دو شير رفت و يكـي از شـيران سـوي وي آمـد و     بهرام همه گناهان خويش را فاش كرد و سو

را با زانوان خويش چنان  بهرام برجست و بر پشت شير نشست و دو پهلوي آن ،چون نزديك شد
آنگاه شير ديگـر  . بفشرد كه سستي گرفت و با گرزي كه همراه داشت به سر آن كوفتن آغاز كرد

را به سر شير ديگر كـه    بكشيد و سر آنرا بگرفت و با هردو دست   بدو حمله برد كه دو گوش آن
دو را با گرزي كه همراه داشـت بكوفـت   سر هر بر آن نشسته بود كوفت تا مخ شيران فروريخت و

  ).620 :همان( تا بكشت

وي نيز چون طبري پـس از  . آوردثعالبي، روايتي مختصر و كوتاه از ربودن تاج مي - 2
بهرام، تعهد وي را براي پادشـاهي آزمايشـي   ربايي از ميان شيران توسط ذكر پيشنهاد تاج

  : آوردمي
دو بر بهرام حمله برد، با گـرز بـر    يكي از آن. بهرام دامن به كمر زد و به سوي آن دو شير رفت

شير ديگر بر او جستن آورد آن را بـا شمشـير چنـان بـزد كـه سـر از       . آن بنواخت كه بگريخت
  ).356: 1368( تنش جدا گشت

 ةوي حمل ـ. نمايـد زده و نابسـنده مـي  در ذكر جزئيات، بسيار شتاب روايت ثعالبي - 3
كوتاه بدون القـاي كـنش پهلـواني ذكـر      ةبهرام به شيران و مبارزه با آنها را در هفت جمل

در حالي كه طبري اين صحنه را در شانزده جمله و جنگ بهرام با هر دو شـير و  . كندمي
اي كه كنشي قهرمانانه و پهلوانانـه  گونه به ؛وردآشدن آنها را به طور كامل مي  كشته ةشيو

رسـد، قصـد ثعـالبي بيشـتر     به نظر مي ،در اين مقايسه. كنداز بهرام را به مخاطب القا مي
  .دادن روايت جعلي است معقول جلوه
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طور كه در روايت مرگ يزدگرد نشان داده شد، بـا ذكـر جزئيـات     همان ،فردوسي - 4
روايـت او بسـيار بـه    . منبع يا منابع خود را حفظ كنـد  كند خطوط اصلي روايتسعي مي

  :روايت طبري نزديك است

فردوسـي گـرز را   . گرز اسـت  در هر سه روايت آلت جنگي بهرام در نبرد با شيران - 5
آنچـه بـيش از   . گرز گاوسر، سمبل و نمادي از ايزد مهر اسـت . است گاوروي آورده/ گاوسر

خاستگاه اين گـرز   ،گاوروي يا گاوسر در ابيات فوق اهميت دارد همه در نمادشناسي گرز
ه موبدان زردشتي گرز گاوسار مهر را به عنوان نمادي از جنگي ك. در آيين زردشتي است

در مهريشـت   ).187: 1386 هينلـز، (كنند  با خود حمل مي بايد با نيروهاي شر داشته باشند،
گرزي صدگره «: است گونه توصيف شدهابزار جنگي مهر در مواجهه با دوزخيان، اين اوستا
. نشانه رود و آنان را از پـاي درافگنـد  ] همستار[تيغه بر دست گيرد و به سوي روانِ و صد

زتــرين زرد ريختــه و از زر ســخت ســاخته، كــه اســتوارترين و پيرو     گــرزي از فلــز 
همچنـين  ). 96بيست و چهـارم، بنـد   ةكرد ،مهريشت :اوستا(» افزار است رزم ]ترينبخش پيروزي[

از بـين بـردن دشـمن توسـط مهـر چنـين        ةهمين يشت، نحو 71بند ،هجدهم ةدر كرد
  : شودتوصيف مي

ز خشم، با دليري مردانه، دشمن را در جنگ به خـاك  در تاخت بر دشمن پيشي گيرد و سرشار ا
نمايـد تـا زخمـي ديگـر بـر او      او چنين نمي ةبه ديد. افگند و هنوز باور ندارد كه او را كشته باشد

و ] از هـم بپاشـد  [ - نيـروي زنـدگي اسـت     ةهمان مغزي كه سرچشم - آورد و مغز سر او را فرود
  .تيره پشت او را در هم شكند

درد و سر از تنشـان  آيد، بهرام شيران را نمييت طبري و فردوسي برميكه از روا چنان
كشتن در  ةاين شيو. آشوبدكوبد و مغزشان را ميبلكه با گرز بر سرشان مي كند،جدا نمي

 ــ ــد ب ــت موب ــدو گف ــاه هب ــزدان پن  ي
ــاه    ــت بهرامش ــو گف ــرد ك ــان ك  چن

 رويرفـــت بـــا گـــرزة گـــاو همـــي
ــد   ــت و بن ــر بگسس ــي زود زنجي  يك
ــرد    ــرام گ ــرز به ــرش گ ــر س ــزد ب  ب
 بــر ديگــر آمــد بــزد بــر ســرش     
 جهانـــدار بنشســت بــر تخــت عـــاج

  

ــو رفتـ ـ   ــاه  چ ــوي از گن ــت را بش ي دل
ــاه   ــرد از گن ــه ك ــاك شــد توب دلــش پ
ــجوي  ــيران پرخاشـ ــد شـ ــو ديدنـ چـ
ــد   ــهريار بلنـــ ــر شـــ ــد بـــ بيامـــ
ز چشـــمش همـــي روشـــنايي ببـــرد

ديـــده خـــون از بـــرش ريخـــت ازفرو
بســـر بـرنهـــاد آن دلفـــروز تــــاج    

)302و  301/ 7: 1376فردوسي، (  
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اي زيرسـاختي  اما در روايت طبـري و فردوسـي، تصـوير اسـطوره     ،است ذكر نشده ثعالبي
اي از ايزد بهـرام يـا مهـر در    شاه، تجلي دوبارهرامبه ،به اين ترتيب. شودداستان آشكار مي

پيـروزي مقتدرانـه بهـرام بـر شـيران كـه نمـودي از نيروهـاي         . رويارويي با شيران اسـت 
بـه همـين دليـل در    . طلبي اوسـت قدرت ةبخشي به انگيزاند، مشروعيتاهريمني و مرگ

و ردان بـه داشـتن فـر     ربايي از جانب بهرام، از سوي موبدانپس از پيشنهاد تاج شاهنامه
  ).297 /7: 1376فردوسي،  .نك( شودايزدي ستوده مي

تـوان  شده در اين مقاله، بهرام را مـي  هاي تحليل انتقادي گفتمان ارائهمطابق مدل - 6
شـامل معـاني لغزنـدة خـداي      1،معنايية چنـد يعني نشان ؛در نظر آورد »عنصر«به عنوان 

در عصـر ساسـاني از   ويـژه  ، بههاي تاريخيو شخصيت )12(روز بهرام )11(بهرام، آتش بهرام،
عنـوان عنصـر از حالـت    بهـرام بـه   ،در گفتمان ايـدئولوژيك زردشـتي  . بهرام اول تا پنجم

ها و معاني ديگر در نام بهـرام پـنجم و شخصـيت    شود و ويژگياش كاسته ميچندمعنايي
صيت تاريخي است و نـه  به اين ترتيب نه بهرام پنجم همان شخ. يابدتاريخي او ظهور مي

معاني در جنبـه يـا بعـدي     ةبلكه هم ،يابنديك از معاني ديگر اين نام قابليت بروز مي هيچ
  . شونداست، جمع و محدود مي كه يك گفتمان خاص از بهرام پنجم تعريف كرده

دهـد و سـاير عناصـر را    گاه گفتماني قرار ميسنت روايي زردشتي بهرام را در گره - 7
اي گونـه   هـاي تـاريخي، حـول آن بـه    هاي داخلي و خارجي و كنشت، جنگچون شجاع

گـاهي،  اما علت ظهـور بهـرام در چنـين گـره    . آورداي و حماسي به گردش درمياسطوره
زردشـتي عصـر يزدگـرد اول و بهـرام پـنجم بـه        ةنوعي بحران گفتماني را در نهاد جامع ـ

  :شودره و وجه استعاري ميچنين بحراني منجر به توليد اسطو. گذاردنمايش مي
كـار  . سـاختاري شـرط عينـي بـروز اسـطوره اسـت       )13(قـراري طور كه لاكلو اشاره دارد، بي همان

قرار را از طريق ساختن يك فضاي بازنمايي جديد سـاختار دهـد؛   اسطوره اين است كه فضاي بي
ايـن فضـاي اسـتعاري    « ].[.. .آينـد بـه وجـود مـي    2ها در اين حالت فضايي استعارياسطوره..] .[
كنـد  وي تأكيد مـي  .»شودعنوان جانشيني براي شكل منطقي ساختار گفتمان قابل عرضه مي به

   ).58: 1387 متوسلي و ديگران،( كه اين فضاي استعاري لزوماً با واقعيت منطبق نيست

                                                 
1. polysemic 
2. mythical space 
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مجال ترسيم فضايي آرماني را  ،اي در گفتمان زردشتيهاي اسطورهگيري روايتشكل
اي بهرام، پـس  اسطوره ةبه اين ترتيب ظهور چهر. كند شده ايجاد مي فتمان متزلزلبراي گ

اسـتراتژيك بـراي    موقعيتيآميز يزدگرد، به عنوان اتخاذ از بيست سال حكومت مسالمت
  .زردشتي قابل توجيه است ةجبران شكاف گفتماني در جامع

  
  گيرينتيجه - 6

هـايي از او تأكيـد   هرام پنجم بيشتر بر كنشروايت خود از ب ةسنت روايي زردشتي در ارائ
قـراري  اي پنهان يـا آشـكار، بـي   طلبانه به شيوهتواند از طريق آنها، منفعتكند كه ميمي

تـاريخي   ةشيو. اي را كه در زمان حكومت يزدگرد به وجود آمده بود، جبران كندگفتماني
عنوان فصل مميـز سـه   هگويي ثعالبي و نگرش حماسي فردوسي به تاريخ، بطبري، گزيده

آنهـا بـا يكـديگر، قابـل      ةدهـي روايـات و مقايس ـ   اثر مذكور با تمركز جزءنگرانه در سامان
فردوسي با رعايـت بافـت و فضـاي كليـت اثـرش در روايـات مربـوط بـه         . شناسايي است

عنوان نمونه و نيز گزينش واژگان پردازي يزدگرد و بهرام بهساسانيان و دقت در شخصيت
كنـد كـه بـيش از دو اثـر ديگـر مجـال       اي عمـل مـي  گونه ر دو روايت مدنظر بهكليدي د

  آوردمنظري را فراهم ميهاي انتقادي و چندوانشخ
  

  نوشتپي
 يرفتـه همـان اثـر نظـر     هميرو ،گفتمان لاكلو و موف ةيدر نظر بنديمفصلفهوم م - 1

  ).228: 1389 ،يليپسو ف يورگنسن( دارد فركلاف را ينامتنيتمفهوم ب
. شـود  يم ـ يهفركلاف شب ةيانسجام در نظر يلاكلو و موف به الگو ةيبخش از نظر ينا - 2

و عناصـر   دهـد يرا مبنا قرار م ـ ايمتن، سوژه يكفركلاف،  ةيانسجام در نظر يبنابر الگو
 شـود  يدتول يدئولوژيكيمدنظر ا يكه معنا دهديم يوندبالقوه متنوع و پراكنده را چنان پ

  ).99: 1389 ،فركلاف .نك(
  .است حاضر انجام شده ةاست كه حذف در مقال يمعن ينبه ا] .[.. - 3
اي آتشكده آذربايجان در زمان ساسانيان، مخصوصاً در زمان بهرام پنجم، جايگاه ويژه - 4

ترين آتـش مقـدس زردشـتيان عصـر ساسـاني و حـامي خانـدان         آتش آن بزرگ. داشت
ــود  ــان ب ــلطنتي و جنگجوي ــه   . س ــكده ب ــن آتش ــش اي ــناخته  آت ــپ ش ــام آذرگشس   ن

 ).155: 1389 بويس، .نك( شدمي
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  .است هومه شناخته شده يابه صورت هوم  يرانا ياتسومه در ادب ةالبته واژ - 5
  و مهـر   يـاه آب و گ] يـزدانِ ا[پـس آنگـاه    دميـد،  بـدان  مـزدا اهـوره  يـدگار آنگاه آفر« - 6

  .)7ششم بند  ةكرد/ يريشتت: اوستا ( .»آوردند يدپد يرا راه] تير[ آن چراگاه،فراخ
: اوسـتا  ( »يـد فراخكـرت فـراز آ   دريـاي  از مندفرهّ يومندرا يشترباره تيگراز آن پس د« - 7
 هـا  يـزاب و از آب، خ يـد در آ ياسـب پـاك   يكراو به پ يبراست« ؛)32بند  ،كرده ششم/ يريشتت

   ).پنجم بند ةكرد: همان(» آغاز كند يدنپس باد چالاك، وز يزد،برانگ
آن در  يگرنام د. و عقاب است يراز ش يبيترك يريتصو يردالعقاب و ش يمعندال در  - 8

  .است يفنگر ي،غرب يقاتتحق
دست و پنجه نـرم   يركه با دو ش يقهرمان ةشده دربار شناخته يرانينقش ا ترينكهن« - 9
از  يشششـم پ ـ  هـاي متعلق به سـده  يهخامنش ةشد كاريكنده ايمهر استوانه ،كنديم
 ).117: 1385 ي،رب( »است يلادم

  .420و  419: 1388 ي،سرام .نك يشترب يحاتتوض يبرا - 10
  ).138: 1375 ،بهار( ديآيم يدشانزده آتش گوناگون پد يختناز آم آتش بهرام - 11
 .به بهرام موسوم است ي،روز از هر ماه شمس يستمينب يزردشت يمدر تقو - 12

هـا   گفتمـان : )يآشـفتگ / ييبجـا نا /يدرهم ـ /يختگيدرهم ر /ازجاشدگي( 1قراريبي - 13
   رخ يدرگفتمـان، وقت ـ  ريختگـي درهـم  يـا ازجاشـدگي  . تثبيت نمـي شـوند   هرگز تماماً

 ،شـود  موجـود نمـادپردازي   گفتمـاني  نتواند با نظم اينشانه ياعنصر  يداد،دهد كه رويم
خصـومت،   يـري گشـكل  يامدازجاشدگي پ/ قرارييب. كوشد تا آن را برهم زندمي رو ازاين
  .هاست گفتمان »ييواگرا« يت وضد

  
   منابع

روزبـه صـدرآرا،    ةترجم ـ، هـاي ايـدئولوژيك دولـت   برگايدئولوژي و سازو ،)1388( لتوسر، لوييآ
  .چشمه: تهران

  .مركز: تهران ،جستاري در هرمنوتيك تاريخ: تاريخ ةرسال، )1387( احمدي، بابك
  .ني: محمدي، تهرانحمد گلا ةترجم ،تاريخ ةدرآمدي بر فلسف، )1387( استنفرد، مايكل
 طبـري، ( نويسـي اسـلامي  هاي تـاريخ  هاي ساساني در شاخص تاريخ« ،)1380( الهياري، فريدون

، 27و 26 ة، شـمار 2 ةدور انساني دانشگاه اصفهان،ادبيات و علوم ةمجل، »)اثيرمسعودي و ابن
  . 109- 130 صص

                                                 
1. dislocation 
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جلـد،  2 و پژوهش جليل دوستخواه، گزارش، )1371( هاي ايراني ترين سرودها و متنكهن: اوستا
  .مرواريد: ويرايش دوم، تهران

  .ني: نيا، تهرانجلال علوي ةترجم، پيكر نظاميتفسير بر هفت، )1385( بري، مايكل
  .توس: ، تهران1لدزاده، جهمايون صنعتي ةترجم، تاريخ كيش زردشتي، )1374( بويس، مري
  .ققنوس: عسكر بهرامي، تهران ةترجم، اب دينيباورها و آد: زردشتيان ،)1389( ـــــــــــــ

  .آگه: تهران ،)پارة نخست و دويم(پژوهشي در اساطير ايران ، )1375(بهار، مهرداد 
: پـور، تهـران  گردآورنده و ويراستار ابوالقاسم اسماعيل ،از اسطوره تا تاريخ، )1376(ـــــــــــــ 

  .چشمه
مشهور بـه غـرر اخبـار    ( تاريخ ثعالبي، )1368( اعيلاسممحمدبنثعالبي نيشابوري، عبدالملك بن

  .نقره: و پيشگفتار محمد فضائلي، تهران هترجم ،)الفرس وسيرهمملوك
  .مركز: ساغر صادقيان، تهران ةترجم ،انديشي تاريخباز، )1384( جنكينز، كيت

 ـ حق كـارگزاران اجتمـاع در داسـتان بهمـن از      يرسـازي تصو هـاي يوهش ـ«، )1391( يلاپرست، ل
 ، صص4 ةمار، ش2 ةورد يقي،تطب ياتزبان و ادب هايپژوهش ةفصلنام ،»نامهبهمنو  شاهنامه

25 -1 .  
، گـزارش جليـل   هـاي نـو اوسـتايي   رهيافتي به گاهان زردشت و مـتن ، )1386( رايشلت، هانس
  .ققنوس: تهران دوستخواه،

داستان رستم  مدار درنگفتما يساختارها يلتحل« ،)1390( ، اعظمفريجنت زاده، سرورسا ويعفر
، مشـهد  يدانشـگاه فردوس ـ دوم شـاهنامه،   ةهـزار  يشمجموعـه مقـالات همـا   ، »يارو اسفند

  .5- 16صص
مسلسـل   ة، شـمار 30، سـال  2 ةشمار يغما،، »فردوسي و طبري«، )1356( خويي، عباس زرياب

  . 65- 74 ، صص344
  .اميركبير: ، تهرانتيمور قادري ةترجم ،گريطلوع و ظهور زرتشتي، )1384(سي . زنر، آر

: تهـران  ،هـاي شـاهنامه   شناسي داسـتان شكل: اراز رنگ گل تا رنج خ، )1388( سرامي، قدمعلي
  .علمي و فرهنگي

سـازوكارهاي جريـان قـدرت در جمهـوري     : قدرت، گفتمان و زبـان ، )1384( اصغرسلطاني، علي
  .ني: تهران اسلامي ايران،

ابوالقاسـم پاينـده،    ةترجم، ا تاريخ الرسل والملوكتاريخ طبري ي، )1362( طبري، محمدبن جرير
  .اساطير: جلد دوم، تهران
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 تيشخص ـ يق ـيتطب يبررس ـ«، )1386( رضامحمد ،يبرات و محمد ،يتقو ؛يمحمدعل نژاد،يغلام
  .117- 138 ، صص158 ةشمار ،يادب يجستارها، »كريبهرام در شاهنامه و هفت پ

پيـران و  فاطمـه شايسـته   :گـروه مترجمـان   ،انتحليل انتقـادي گفتم ـ ، )1389(فركلاف، نورمن 
  .هارسانه ةدفتر مطالعات و توسع: ديگران، تهران

بــه كوشــش و زيرنظــر ســعيد مســكو،  ة، از روي نســخشــاهنامه، )1376( فردوســي، ابوالقاســم
  .قطره: حميديان، جلد هفتم، تهران

  .اختران: انتهر ،فرهنگ الفبايي ـ موضوعي ايران باستان، )1384( كرباسيان، مليحه
  .نگاه: رشيد ياسمي، تهران ةترجم ،ايران در زمان ساسانيان، )1389( سن، آرتوركريستن

  .نگاه: محمد معين، تهران ةترجم ،ايران از آغاز تا اسلام، )1388( گيرشمن، رومن
بررسـي علـل تغييـرات    «، )1387( ، عليو نيكونسبتي ، محمدعليزادهحسيني ؛متوسلي، محمود
، 5سـال   جسـتارهاي اقتصـادي،  ، »نگاه نورث، ويليامسون، گريف و لاكلو و موف اجتماعي از
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  .دنياي كتاب: بخش اول، تهران، تاريخ سياسي ساسانيان، )1366( مشكور، محمدجواد

  .سوم ةهزار: فتاح محمدي، زنجان ةترجم، گفتمان، )1388( ميلز، سارا
  .سپهر: بزرگ علوي، تهران ةترجم، سه ملي ايرانحما، )2537/1357(نلدكه، تئودور 

كـاوي  از دسـتور مـتن تـا گفتمـان     :مطالعاتي در تحليـل گفتمـان  ، )1389( اي .دايك، تئونون
  .هارسانه ةدفتر مطالعات و توسع: پيروز ايزدي و ديگران، تهران ةترجم، انتقادي

كيكاووس جهانداري،  ةترجم ،ساختار و قالب :فردوسي ةشاهنام، )1374( هاينريشهانزن، كورت
  .فرزان: تهران

  .چشمه: ژاله آموزگار و احمد تفضلي، تهران ةترجم ،شناخت اساطير ايران ،)1386( هينلز، جان
 ،فروپاشـي دولـت ساسـانيان    از سـلوكيان تـا   :تـاريخ ايـران  ، )1387(يارشاطر، احسان و ديگران 

: قسـمت اول و دوم، تهـران   ؛حسـن انوشـه، جلـد سـوم     ةگردآورنده احسان يارشاطر، ترجم ـ
  .اميركبير

هـادي   ةترجم ـ، نظريـه و روش در تحليـل گفتمـان   ، )1389( يورگنسن، ماريان و لوئيز فيليپس
  .ني: جليلي، تهران

 


